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There are components in Husserl's philosophical school of 

phenomenology that are similar to those of mysticism. As 

long as the components are looked at in the position of 

theory, judging their similarities and differences does not 

seem logical. This paper is to investigate these components 

in the mystical-Ashuraic versified story, Ganjineye Asrar by 

Oman Samani. To do so, first by studying the texts related to 

the field of phenomenology, five components are extracted 

that were more similar to mystical concepts, then similar 

mystical components are introduced. After a close reading of 

Oman Samani’s Ganiineye Asrar, the evidences that 
indicated the Intended mystical components are collected, 

compared and analyzed. This article claims that although the 

basis of phenomenological theories and mysticism are 

different, both of them have followed similar paths in order 

to achieve genuine awareness. The components of the 

perfect human being, interpretation and intuition in 

mysticism have a divine origin, while the concept of "I" in 

Husserl's philosophy represents the evolution of the 

humanistic view in Western philosophy; The root of the term 

"philosophical interpretation" can be found in Kant's critical 

philosophy and its evolution can also be found in different 

philosophical traditions and theories, and the source of 

philosophical intuition is human intellect and reasoning. 

Abstraction in its mystical sense is rooted in divine beliefs, 

and the origin of Epoch (reduction) goes to the ideas of 

Greek skeptics.The nature of philosophy and mysticism is 

not compatible with any kind of imitation. Among the 

advanced Western philosophers, Plato and Aristotle, and in 

the Eastern philosophy, Ibn Sina and Sheikh Eshraq have 

reflected on the subject of present knowledge. 
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In the end, it is not possible to go beyond the theory of 

similarity between the components- especially in a small 

part of the broad mystical concepts. 
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 28-1، صص 59ی اول، پیاپی ، شماره1403، بهار 16ی علمی پژوهشی، سال مقاله

 

  عرفانی و پدیدارشناسی هایمؤلفه تطبیق و بررسی

 سامانی  عمان اسرار ینهیگنج یمنظومه در

 

   ∗سحر برازجانی

    ∗∗تاج واردیزرین   

 ∗∗∗رضا کافیغلام

 

 چکیده
هایی که در ها و مؤلفهکه میان آن داردهایی مکتب فلسفی پدیدارشناسی هوسرل مؤلفه

نظریه نگریسته ها در جایگاه که به مؤلفههایی وجود دارد. تا زمانیشباهت ،عرفان هست

رسد. هدف این پژوهش ها چندان منطقی به نظر نمیقضاوت به تشابه و تفاوت آن ،شود

عمان  اسرار ینهیگنجعاشورایی  -ی عرفانیها در منظومهبررسی و تطبیق این مؤلفه

ی ی متون مربوط به حوزهراستای این هدف ابتدا با مطالعه سامانی است. در

سپس  و استخراج ،که سنخیت بیشتری با مفاهیم عرفانی داشتند پدیدارشناسی پنج مؤلفه

عمان  اسرار ینهیگنجی دقیق اند. پس از مطالعهدهشهای عرفانی مشابه معرفی مؤلفه

مقایسه و آوری، جمع ،های عرفانی موردنظر بوده استسامانی شواهدی که بیانگر مؤلفه

است. این مقاله مدعی است که اگرچه اساس و خاستگاه نظریات  شدهبررسی 

اما هر دو درراستای دستیابی آگاهی راستین  ؛پدیدارشناسانه و عرفان متفاوت است
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شهود در عرفان،  تأویل و و های انسان کاملاند. مؤلفهمسیرهای مشابهی را طی کرده

ی هوسرل بیانگر تکامل دیدگاه فهدر فلس« من»که مفهوم درحالی ؛خاستگاهی الهی دارند

توان در را می« تأویل فلسفی»ی اصطلاح ریشه .ی غرب استگرایانه در فلسفهانسان

های فلسفی مختلف ها و نظریهتکامل آن را در سنت (kant)انتقادی کانت  یفلسفه

معنای منشأ شهود فلسفی نیز عقل و استدلال بشری است. تجرید به .جو کردوجست

به نظریات شکاکان یونانی  1عرفانی آن ریشه در باورهای الهی دارد و خاستگاه اپوخه

رسد. ماهیت فلسفه و عرفان با هرگونه تقلید سازگار نیست. از فیلسوفان متقدم غربی می

سینا وشیخ اشراق در باب علم حضوری تأمل ی شرق ابنافلاطون و ارسطو و در فلسفه

آن هم تنها در بخشی  ،هاشباهت میان مؤلفه یوان از نظریهتدرنهایت نمی اند.داشته

 فراتر رفت. ،ی عرفانیجزئی از مفاهیم گسترده

 ادبیات عاشورایی، پدیدارشناسی، عرفان، عمان سامانی. های کلیدی:واژه

 

 مقدمّه . 1

فلسفه، مکتب دانایی و عرفان مکتب شناخت است که هر دو در تلاش برای درک حقایقی 

ها متفاوت با این تفاوت که خاستگاه و روش آن ،اندی آفریدگار، انسان و هستیدرباره

ی دریافت آگاهی وسیلههای شناخت رب در عرفان، شناخت خود بهیکی از شاهراه است.

آگاهی ازطریق بازگشت حاصل از علم حضوری است. یکی از تعاریف عرفان با تأکید بر 

عرفان علم به خداوند ازحیث اسما، صفات و مظاهرش و است که چنین  به ماهیت اشیا

و حقایق عالم و چگونگی بازگشت آن حقایق به حقیقت واحد یعنی ذات  معاد احوال

نیز ( Husserlدیدارشناسی هوسرل )(. پ۲۰-19: 1399)یثربی، « تعالی استاحدی حق

ی اصول فکری پایهمبتنی بر آگاهی است و مراد وی از پدیدارشناسی روش خاصی بر 

گیرد، پدیدارشناسی خویش است. اگرچه فلسفه بر اساس روابط علی و معلولی شکل می

با ایدئولوژی اصلی بازگشت به خود در پی آگاهی است. برای هوسرل اساس تمام 

آورد ها را به حضور میواسطه دادهاظهارات عقلی در شهود یا آگاهی نخستین است که بی

( به نظر 4۲: 138۲گران، کند )رک. ریختهممکن میرا ( Wesensschua) تو دیدار ذوا

های دیگر رسد افزون بر تشابه هدف پدیدارشناسی هوسرل و عرفان بتوان در مؤلفهمی

 های عرفانی یافت.وی پیوندی با بعضی از مؤلفه
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های فلسفی پیش پدیدارشناسی هوسرل رویکردی فلسفی است که ریشه در دیالکتیک

است که به تعدیل رسیده؛ اما عرفان رویکردی  گرایانهنسانی نگاهی اخود دارد و ادامهاز 

ورزد و ازمنظر معنوی است که بر تجربه و آگاهیِ جاری در جوهر من ناب تأکید می

 شود.شناخت خود به شناخت رب منتهی می

ن ادعا که توان با ایپژوهش حاضر در پاسخ به این پرسش انجام شده است که آیا می

پدیدارشناسی هوسرل مبتنی بر آگاهی با شعار بازگشت به خود چیزهاست، وجه مشترکی 

 ی پدیدارشناسی هوسرل و عرفان پیدا کرد.میان فلسفه

از این جهت اهمیت دارد که در  اسرار ینهیگنجی عرفانی همچنین بررسی منظومه

قاجار نظرات مختلف و  ی عصراگرچه محققان درباره است. عصر قاجار سروده شده

؛ 791: 138۲؛ فرشیدورد، 47۰: 137۰؛ صبور، 69-68: 1389متفاوتی دارند )رک. یاحقی، 

عاشورایی  - ویژه اشعار عرفانی(، این دوره ازلحاظ ادبی به6۰: 1378کدکنی، شفیعی

صر گونه اشعار از عآید. اقبال شاعران به سرودن اینشمار میای برجسته و پررونق بهدوره

 ینهیگنجی ای یافته است. منظومهصفویه رواج و در عصر قاجار کمیت و کیفیت ویژه

های عرفانی دارد، شاهدی عینی برای ( که مضمون و مؤلفه1۲58عمان سامانی ) اسرار

 های عرفانی و پدیدارشناسانه است.سنجیدن امکان تشابه مؤلفه

های عرفانی را در های پدیدارشناسی و مؤلفهتحقیق پیش رو بر آن است که مؤلفه

 مطالعه کند. اسرار ینهیگنج یمنظومه

 

 ی تحقیقپیشینه. 1. 1

های پدیدارشناسی و عرفانی در در بررسی و تطبیق مؤلفه مستقلی تاکنون پژوهش

ی انجام نشده است؛ اما پژوهشگرانی به بررسی پدیدارشناسانه اسرار ینهیگنجی منظومه

 اند، ازجمله: پرداختهمتون ادبی 

نقد و تحلیل »ای باعنوان ، در مقاله(139۰زاده )خوشحال دستجردی و حجتی

به « نیعبهرالعاشقرشناختی عرفان روزبهان با تکیه بر محبث تجلیات التباسی در اپدید

 اند.در پدیدارشناسی پرداخته« التفات، فروکاست و ارتباط عین و ذهن»ی معرفی سه مؤلفه
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و « رویکرد پدیدارشناختی سهراب سپهری» یدر دو مقاله (،139۲سام خانیانی )

به بررسی آرای پدیدارشناسی با « شناسیهای پدیدارشناسی هوسرل در شناختمؤلفه»

ی نخست در مقاله پرداخته است. الدین محمد بلخیاشعار سهراب سپهری و مولانا جلال

شده  بیانهای هوسرل تشابهات فکری و شعری در اشعار سهراب با بعضی از دیدگاه

از کلمات درون اشعار سهراب سپهری ارائه  ایاست؛ همچنین فهرست کوتاه و سنجیده

ی اهمیت است. در مقاله شناختی با پدیدارشناسی مرتبط و حائزجهت نشانهشده که به

فرض هایی مانند اعتقاد به نگرش استعلایی، منِ اندیشمند، تعلیق پیشنگارنده مؤلفهم دو

واسطه و شهود را با در کنش شناختی، رد دانش عقلی و نقلی و تأکید بر ادراک بی

 تعمیم داده و همخوان معرفی کرده است. یمثنوهای مشابه مولانا در دیدگاه

 

 . مبانی نظری2. 1

ی ی اساس عرفان و پدیدارشناسی که بازگشت به خود است، پنج مؤلفهمطالعهافزون بر 

 اند از:ی عرفانی بررسی و مقایسه شده است که عبارتپدیدارشناسی با پنج مؤلفه

 . من اندیشمند در پدیدارشناسی و مفهوم عرفانی انسان کامل؛1

 )فروکاست( و تجرید؛ (Epoché) . اپوخه۲

 گرایی عارفانه؛پدیدارشناسانه و تأویلگرایی تأویل. 3

 در عرفان؛ ۲. رد دانش تقلیدی در پدیدارشناسی و تأکید بر دانش تحقیقی4

 .. شهود در پدیدارشناسی و عرفان5

های جدید در بررسی و بازخوانی آثار ادبی دارد، توجه به اهمیتی که حضور نظریهبا

مشابه یا مشترک میان مفاهیم و  پژوهش حاضر در پی آن است که رهیافتی به مضامین

 های فلسفی باشد.های عرفانی با مؤلفهمؤلفه

الشعرا و متخلص به عمان تألیف میرزا نورالله مشهور به تاج اسرار ینهیگنجی منظومه

ی اول قرن چهاردهم هجری، است. این منظومه با زبانی لطیف سامانی، شاعر توانای نیمه

علیشاه سروده شده است. پدیدار عاشورا صفی الاسرارهزبدوزن  و بیانی عرفانی و عفیف بر

 ینظیر در اشعار عمان سامانی نمود یافته و حوادث این حماسهای خاص و کمبه گونه

 حسینی از بُعد عرفانی نشان داده شده است.
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 .  نسبت میان پدیدارشناسی و عرفان3. 1

ها محقق بازگشت به خود و ماهیت پدیدهپدیدارشناسی و عرفان هر دو آگاهی را از مسیر 

و « من عرف نفسه فقد عرف ربه»دانند. عرفان اسلامی با تکیه بر حدیث قدسی می

درصدد رسیدن به آگاهی راستین  3بازگشت به خود چیزها رپدیدارشناسی هوسرل با شعا

 .(Waldenfels, B, 1960: 109-118) هستند

بازگشت به خود چیزها و شهود ذوات است. وی زبان عرفانی عمان سامانی منطبق بر 

کند؛ برای ها بیان میتمام حوادث عاشورا را با نگاهی به ازل و برگشت به حقیقت آن

شود که بخش نمونه جریان عاشورا با توصیف فضای عهد الست و دلیل آفرینش آغاز می

 .(5۰-39: 137۰یکم تا ششم این منظومه را دربردارد )رک. عمان سامانی، 

عمان سامانی در عین باور به قسمت ازلی ارواح به درجاتی از اختیار نیز باور دارد، 

گوید خداوند در عهد الست بهشت و دوزخ را به ارواح نشان داده است؛ که میچنان

اند. جامی از شراب سپس هریک خواستار نوشیدن شرابی متناسب با وجود خویش شده

واح انبیا و اولیا و جامی سرریز از شراب شقاوت است که عشق آمیخته به درد، درخور ار

 نوشند.ابلیس و پیروانش از آن می

 روشــد از دل خــی برکشیــباز ساق

 ی عالی کندـــم همتـــرد خواهـــم

 ازـــــا نیـــا را بــــا و اولیــــانبی

 

 وشـــــدلان درد نیـــت ای صافـگف

 ی کندـــا را ز می خالــــر مــــساغ

 ه ساغر، گردن خواهش درازـــد بـــش

 (46-45)همان:                            

 ی ناکام راهـــرزد فرقـــگ بــــبان

 ان اجتنابـــام اولینتـــای ز جــــک

 زد ازین لبریز جامــــریم میــــظل

 

 ام راـــــن جــــان نخستیــــنصیببی

 شراب ت ما را پرـــر هســـام دیگــج

 اوت کرده نامـــام شقـــاش جیــساق

 (58-57همان: )                           

 

 . بحث اصلی2

های پدیدارشناسی و عرفانی پژوهش پیش رو بر آن است که به بررسی و تطبیق مؤلفه

های پدیدارشناسی هوسرل پنج مؤلفه انتخاب و بپردازد. در همین راستا از میان مؤلفه
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ها به ها با مفاهیم عرفانی بررسی شده است؛ سپس با نظر به این مؤلفهتفاوت و تشابه آن

 پرداخته شده است. اسرار یجینهگنخوانش و بررسی اشعار 

 

 . من اندیشمند در پدیدارشناسی و مفهوم عرفانی انسان کامل1. 2

هستند و در فلسفه بار  ”Ego“یهایی برای واژهمن اندیشمند، شناساگر و ناب ترجمه

ها و بینی متفکری است که آن را مطرح کرده. مترجمان کتابمعنایی آن متناسب با جهان

اند و برای آن انواعی قائل ترجمه کرده« خود»ی اگو را مقالات پدیدارشناسی گاهی واژه

 است.« من ناب/ من شناساگر/ خود استعلایی/ خود شناسنده»ها هستند که یکی از آن

طرح پدیدارشناسی استعلایی هوسرل است که با کنار گذاشتن خود استعلایی برگرفته از 

 یابد.دست می« خود»ی های طبیعی و پوزیتیویستی، به جایگاه شایستهنگرش

که با آگاهی یکی است، گویا وجود مستقل و ی هوسرل همچنانمن ناب در اندیشه

من ناب در دیدگاه هوسرل چنین است که  تعریفترین یابد. محوریفراتر از آگاهی می

ی ذهنی است و درحقیقت وجود در آگاهی طورمطلق متعلق به حقیقت تجربهمن ناب به

گیرد، محتوای آگاهی است. همان ارتباط با من است و هر آنچه در این ارتباط قرار می

(Husserl,1983: 142) یکی شدن با به این معنا که هوسرل برخورداری از آگاهی یا 

از هوسرل فراتر  (Dartigues) داند. دارتیکی ارتباط با من محقق میآگاهی را از دریچه

داند که اگرچه ی معانی جهان میی آگاهی و توسعهدهندهرفته و من ناب را محل گسترش

تواند متعلق یا سوی جهان متوجه است و بدون جهان نمیخارج از جهان است؛ ولی به

 یی این تعاریف در اندیشه( با وجود همه۲۰۰: 1396قصدی پیدا کند )رک. دارتیک، 

یابد؛ زیرا هوسرل باور داشت ب در فرایند تحویل به غایت آگاهی دست میهوسرل من نا

ها و بازگشت به اصل پدیده فرضکه با انجام تحویل، یعنی فرایند کنار گذاشتن پیش

ی شهودی گونهتواند واقعاً اگوی محض را متمایز از اگوی تجربی و طبیعی بهشخص می

 .(Moran, 2000 :170)درک کند 

ی انسان کامل در عرفان متفاوت ی من ناب پدیدارشناسانه و مؤلفهؤلفهخاستگاه م

برخاسته است؛  شهای او و تأملاتی هوسرل از امتزاج دانستهاست. من ناب در اندیشه

، من استعلایی کانت «خود یا من دکارتی»ی توان آن را تکامل نظریهبه این معنا که می
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(Kant)(  جان لاک ،John Locke) و جورج بارکلی (Berkeley George .دانست )

یعنی گوید. اگوی دکارتی میی خود از اگو سخن در آثار اولیه( Descartes) دکارت

او امر بدیهی مطلقی است که هیچ شکی به آن وارد نیست؛ یعنی ، (Cogito) کوگیتو

دکارت بنابراین در باور کننده شک کند؛ شک« من»توانست به شک خویش و این نمی

ناپذیر است. طور مطلق شکای است که بهتنها پدیده ،گیردرا به کار می اگویی که اپوخه

من ناب در را با ذهن بشر جایگزین کرده است.  جان لاک ذهن استعلایی محض دکارت

ی هوسرل با انجام تأویل پدیدارشناسی، یعنی آن زمان که توانست تفکر و متعلق عقیده

)رک. فتحی، رسد ذهنی ملاحظه نماید، به شهود ذوات می یپیشینهنه گوآن را بدون هیچ

 (.۲4-17و  44: 14۰1

ی معنایی جامع آن یعنی قطب، شیخ، در پژوهش حاضر منظور از انسان کامل گستره

به بیان دیگر آن شخصی است که مظهر  ؛پیر، امام، خضر، راهنمای معنوی و... است

 ،اسلامی تنها در عرفانخاستگاه چنین مفهومی نه»ی خدا نما است. صفات حق وآیینه

 ، انساننزد مزدکیان نخستین انسان هاینام به باستان و در ادیان گنوسی بلکه در نظام

« است بوده مطرح ( نزد مانویانازلی ن)انسا قدیم قباله وانسان ( نزد اهلقدمون )ادم قدیم

 (.113: 1354؛ بدوی، 418: 1373)کربن، 

از  ایدر پاره و تفسیرهای آن و مجید قرآنهم در  انسان کامل ینظریه هایمایهبُن

 /؛ ص9 /؛ سجده۲9دارد)حجر/  الهى یهوجه آمده است. انسان در قرآن قدسى احادیث

خدا  ( و ازسوی7۲ /خدا رسیده )احزاب خلیفگى منزلت ، بهرا برداشته لهىا ( و امانت7۲

 از بهر اوست و نبات و روز، باران شب خلقت (؛ همچنین7۰)اسراء/  است شده تکریم

 (.4۰51: 1۰، ج138۰)رک. مایل هروی،  (9-8 /ها مسخرّ اویند )نبأو دیگر آفریده

تأکید بر اینکه وجود در آگاهی همان ارتباط با من است، بر اساس تعریف من ناب و 

وجه شباهت من ناب با انسان کامل در عرفان هم تنها به شخص انسان کامل پیوند 

یابد. درحقیقت ی معنوی او با سالک معنی مییابد؛ بلکه در بستر ارتباط قلبی و رابطهنمی

سالک با خویشتن خود و همچنین فرایند استعلایی خود در پدیدارشناسی، ارتباط خودِ 

سالک و پیر  یراهنمای قلبی خود است؛ بنابراین از جهتی مفهوم من ناب با نفس ناطقه

 یابد. معنوی نیز پیوند می
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 اسرار ینهیگنجپیوند من پدیدارشناسی و انسان کامل در . 1. 1. 2

تر آن پیر حقیقت من پدیدارشناسانه عیناً مطابق با انسان کامل و در شکل جزئی و ویژه

من ناب در پدیدارشناسی با انسان کامل تنها در بعد ارتباط قلبی و درونی ی نیست. مقایسه

هایی وجود . میان من اندیشمند و انسان کامل تفاوتپذیر استانسان کامل با سالک امکان

تر است، ی تعریفی انسان کامل نسبت به من ناب گستردهبر اینکه محدودهافزون .دارد

ی اتصال نفس و حق است؛ اما من ناب در شناخت خویش تأکید یا انسان کامل حلقه

جاری است و هدف آن  ،تردیدی بر حضور خداوند ندارد. من ناب در بستر شناخت

ی، تجرید خویش یا تصرف در هاست. انسان کامل با مشیت الهرسیدن به آگاهی پدیده

گرداند و خود او و درنهایت آگاهی می ها وی را متوجهنفس سالک و کنار زدن حجاب

من ناب تنها به فرد این امکان را شود؛ اما حال سبب کمال و ارتقای نفس وی میدرعین

ی رو و در تجربهدهد که خودآگاه باشد و برای شناخت پدیده با اصل پدیده روبهمی

 ی خود با آن مرتبط شود.زیسته

طورشفاف به اثبات و رد خدا یا ارتباط من ناب با خدا نپرداخته است. هوسرل به

هاست ها برای شناخت آنتأکید هوسرل بر مفهوم من استعلایی و بازگشت به اصل پدیده

بررسی ی او زمینه را برای بخشد. همچنین فلسفهکه پدیدارشناسی را به عرفان شباهت می

مهیا کرده  (Martin Heidegger) مضامین دینی و معنوی در پدیدارشناسی مارتین هایدگر

و دیگر اینکه روش پدیدارشناسی هوسرل برای شناخت خداوند روش ناکارآمدی است 

شود در اینجا تنها به وجوهی از ابعاد انسان کامل پرداخته میی آن را هم ندارد. و داعیه

 یابد.اق میکه با من ناب انطب

 سه رویکرد به من ناب دارد: اسرار ینهیگنجی عمان سامانی در منظومه

کند که با رویکرد های برتر عاشورایی را با ویژگی انسان کامل معرفی می. شخصیت1

 کنند؛بخشی میبازگشت به خود آگاهی

قلبی و .  آگاهی خود را از وقایع عاشورا حاصل تلقین ذکر از سمت پیر یا ارتباط ۲

 داند؛داند و این همان وجهی است که من ناب را در آگاهی موجود میباطنی با وی می

را از مجرای اپوخه به سالکان اعطا  . پیر عمان سامانی در جایگاه من ناب، آگاهی3

 کند.می
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 ی من نابمثابه. انسان کامل به1. 1. 1. 2

شناساگری است که با آگاهی وحدت گونه که من اندیشمند در پدیدارشناسی همان همان

 اسرار ینهیگنج یدر منظومهها است، اش رو به ماهیت نخستین پدیدهو آگاهی یابدمی

حضرت زینب )س( در جایگاه  و ریاحیحسین )ع(، حربنهایی مانند امامنیز شخصیت

. عمان سامانی از شخصیت حضرت هستند دیگرانانسان کامل، یادآوران عهد الست به 

شنود، یاد کرده است )رک. عمان عنوان کسی که تنها آوای عهد الست را میقاسم )س( به

 (.1۰8: 137۰سامانی، 

عهد الست را پیش چشم دارد و به  اسرار ینهیگنجی نخستین فردی که در منظومه

در ابیات زیر، پیر استعاره از شخصیت ایشان  حسین )ع( است.آورد، امامخاطر دیگران می

بخشی ی من ناب، آگاهیوسیلهدرواقع پدیدار عاشورا با فرایند بازگشت به خود به است.

 شده است:

 خواران، به صدر اندر نشستر میــپی

 ود را خواند پیشـــان راز خــمحرم

 ود گوششان انباز کردـــب خـــبا ل

 ه را کرد از شراب عشق، مستــجمل

 

 رد و در ببستــه کـــاط خانـــاحتی

 د، پیرامون خویشــه را بنشانـــجمل

 از کردـــت، بـــدر ز صندوق حقیق

 تـــد الســـان آورد آن عهــــیادش

 (78)همان:                               

 اشاره ازل در تقدیرشان و الست عهد به برادرشان از وداع هنگام( س) زینب حضرت

 شهادت و مرگ یئلهمس به عرفانی دیدگاه بیانگر کردن طی را راه مستانه تعبیر. کنندمی

 است، شهادت دیگری و اسارت یکی نهایت که را مسیر این پیمودن چرایی. است

زینب  حضرت زبان به واقعه این از آگاهی پس داند؛می الست عهد و اصل به بازگشت

 خورد:می پیوند اصل به رجوع با سامانی عمان بیان در و( س)

 این راه را مستانه طی مـــا کنیــــت

 ام طاعت کاملیمـــر دو در انجـــه

 ادت جستی ای سبط رسولـــتو شه

 

 ک جام خوردستیم میــــهر دو از ی

 ر دگر را حاملیمـــی امـــر یکــــه

 ن اسیری را به جان کردم قبولـــم

 (134)همان:                              
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حسین ، عزم وی درجهت یاری امامریاحیبنحرعمان سامانی هنگام توصیف حالات 

گوید کند و میی عهد الست و نصیب ازلی رجوع میبه مسئله ،)ع( و درنهایت شهادتش

داند که با ادای امانت عشق، دیگران را نیز آگاه کند. بیداری جناب حر بر خود واجب می

که هوسرل معتقد بود برای شناخت خورد، چنانحر با بازگشت به حقیقت خود پیوند می

 ل پدیده نظر داشت.فرض به اصها باید بدون درنظر گرفتن پیشپدیده

 ب چو بربست آن شه دلدادگانـــل

... 

 ع گلهــــــی دفـــد اول از پــــبای

 ان آورمــــز مستــــشورش اندر مغ

 

 ا جست، آن سر آزادگانـــر ز جـــح

 

 ر این سلسلهــــم ســـن بجنبانــــم

 ان آورمـــپرستاد میــــه یـــمی ب

 (89)همان:                               

من عرف نفسه فقد عرف »ازطریق حدیث « بازگشت به خود»اگرچه در عرفان مفهوم 

این مفهوم در بازگشت به  اسرار ینهیگنجیابد؛ در نمود می« عهد الست»و جریان « ربه

ای طورمستقیم به حدیث قدسی  اشارهتقدیر ازلی پدیدارها در عهد الست نمایان شده و به

 نشده است.

 .  ظهور آگاهی ازطریق انسان کامل یا من ناب2. 1. 1. 2

ی یابد. در عرفان نیز افاضهدر پدیدارشناسی آگاهی ناب ازطریق من اندیشمند ظهور می

ی دل سالک نقش است و گاه ازطریق انسان کامل بر صفحه واسطهآگاهی و علم بی

« معارف قلبی یارتباط قلبی و افاضه»حث ابندد. به بیان دقیق این فرایند در عرفان با مبمی

تقابل انسان توان در قالب شباهت دارد. شباهت اگو و انسان کامل را نیز می« تلقین ذکر»و 

اگو مرکز  ی آگاهی بیان کرد.دهندهکامل و مقام آینگی او با اگو در جایگاه مرکز انعکاس

اعیان آگاهی بر بستر  و منشأ تمام اعتبارهای حسی و شهودی است که اشکال گوناگون

 شوند. آن تقویم می

نهایت غنی و امکان ای بیازمنظر هوسرل بازگشت به اگوی استعلایی کشف حوزه

ناپذیر جهان است. در عرفان، دل انسان کامل بازگشایی و رسیدن به معنای متقن و تزلزل

تا آنجا که  بنددمقام آینگی دارد و اسرار عالم غیب و حتی درون سالک در آن نقش می

تفاوت میان اند. نما نامیدهنما یا جام جهانی جهاندل انسان را آینه ،صورت استعاریبه
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خود شناساگر و انسان کامل در این است که گرچه انسان کامل در درون سالک حضور 

گردد؛ اما وجودی جسمانی غیر از دارد و آگاهی از مجرای وجود او بر سالک افاضه می

که خودِ شناساگر وجود مادی غیر از انسان ندارد؛ درواقع ارد؛ درحالیشخص سالک د

توان من ناب را وجه باطنی می ایگونهجزئی از روند شناختی او و عین آگاهی اوست. به

 پیر یا انسان کامل درنظر گرفت.

 معارف قلبی یالف( ارتباط قلبی و افاضه

شود تربیت مریدان و ارشاد ایشان مشغول میباخرزی معتقد است که شیخ به الهام الهی به 

(. چنین شیخی 9۰)انعام/ « أوُلئکَ الذَّینَ هَدَى اللَّهُ فَبِهدُاهمُُ اقْتدَِه»کند: و به این آیه استناد می

شیخ  به  .(66-65: 1383)باخرزی،  به خواطر عرفانی سالکان خود شناخت کامل دارد

هایش آگاهی دارد. ابیاتی که یش و ظرفیتقدرت و خواست خداوند از درون سالک خو

اسرار  یها اشاره شده است حاکی از اشراف پیر بر درون سالک و افاضهدر این بخش به آن

اکبر )ع( و حسین )ع( و حضرت علیی امامالهی است که در اشعار عمان سامانی در رابطه

 یابد.پیوند می« بر اگوتقویم حقیقت پدیدارها »پیر عمان با او نمود یافته است و با 

شان نزد اکبر )ع( و بیان تشنگیبرای نمونه عمان سامانی در توصیف حالات علی

پردازد که عارف از عطش سالک خود و اسرار حق آگاه حسین )ع( به این نکته میامام

 یابد:است و به مرکز آگاهی بودن من ناب در پدیدارشناسی شباهت می

 امش افسردهــــان از عطـــای پدرجـــک

 این عطش رمز است و عارف واقف است

 ستان هدیـاه دین که سلطـــد شـــدی

 

 !اما مردهــــام یدهـــم زنــــی ندانــــم

 ستن و عشقش کاشفـــست ایسرّ حق

 ه لبریز از خداستـــود را کـــر خـــاکب

 (1۲4)همان:                               

داند که عمان سامانی شاعر اشعار خویش را شخصی پنهان در جان و تن خود می

کند؛ بلکه ادراک شنوایی دارد و آگاهی را بر ضمیر او تنها اسرار را از زبان او جاری مینه

، 84-8۲جای منظومه )رک. همان: (؛ همچنین در جای39-38)رک. همان: د کنمیجاری 

طلبد. وی برای سرودن ی نوشتن وقایع عاشورا همت می( از پیر خود برا114، 97-98

ی الهام مثابهداند و عمل سرودن شعر را بهخویش را عامل نمی اسرار ینهیگنجی منظومه

رو از ساقی )پیر بندد؛ از همین بیند که ازطریق انسان کامل بر دلش نقش مییا تلقینی می
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را در میانه ندیدن و تأکید بر نقش من طلبد. این خود بخش( برای نوشتن همت میفیض

ناب با فرایند استعلایی پدیدارشناسی شباهت دارد. فرایندی که من ناب در آگاهی فرد 

 کند.حضور دارد و پدیدار را با بازگشت به اصل آن ارزیابی می

 تلقین ذکر و آگاهی ناب )ب

کند. به مفهوم عرفانی تلقین ذکر اشاره می اسرار ینهیگنجی عمان سامانی در منظومه

تلقین ذکر از آدابی است که در میان برخی از عرفا مرسوم است و میان سالک و پیر رخ 

رسد. ی تلقین ذکر به زمان حضرت محمد )ص( میرسد پیشینهدهد. به نظر میمی

ی خود برایم زهگوید: فقیر )محمد سمنانی( در اجای تلقین ذکر میسیدحیدر آملی درباره

ترین راه ذکر کرد که روزی حضرت علی )ع( از پیامبر )ص( خواستند ایشان را به نزدیک

ایشان  .ترین باشدسوی خداوند برساند؛ راهی که نزد او پسندیده و برای بندگان آسانبه

فرمودند: یا علی، بر تو باد به آنچه ازطریق نبوت به تو رسیده و آن ذکر خدا است. حضرت 

چنین است؛ پس )ای کاش( تمامی اگر فضیلت ذکر این ،اللهعلی )ع( فرمودند: یا رسول

گردد؛ مگر آنکه بر روی زمین کسی فرمودند: رستاخیز بزرگ برپا نمی !مردمان ذکر گویند

تو ساکت باش، من سه بار این ذکر را  ،الله گوید. سپس فرمودند: یا علی باشد که الله

گونه تو بگو تا من بشنوم. این ،چون من ساکت شدم و شنویمیگویم و تو از من می

الدین رازی نیز (. نجم5۲۲: 1، ج1385الله )ص( تلقین ذکر فرمودند )رک. آملی، رسول

(. عمان سامانی ۲76: 1391رازی، ی تلقین ذکر سخن گفته است )رک. نجمتفصیل دربارهبه

 :داندضمیر میدل و روشنکر پیری صافیآگاهی خود را از وقایع عاشورا حاصل تلقین ذ

 ی خالی ز غیرــد خلوتـــادم آمـــی

 را از حال خویش افزوده حالـر مــم

 ر زانو سر تسلیم منــــت بــــهش

 ب گوهرفشان آورد پیشـــس لـــپ

 رـــنظبـــل صاحــــاز دم آن مقب

 

 در صدر آن یادش بخیرـــری انـــپی

 ندانم یا خیالود این می ـــخواب ب

 ا سرّی کند تعلیم منــت تــــخواس

 تر بردم دو گوش هوش خویشپیش

 دان باخبرــور شهیـــم از شـــگشت

 (81-8۰)همان:                         

کند که ی تلقین عرفانی پیر خویش را بیان میوضوح مسئلهسپس در جای دیگر به

 است:ی من اندیشمند و انسان کامل مثابهبه
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 ده گفتن ساز کردــــاز آن گوینــــب

 ا شوم دمساز خویشــل زمانی تـــه

 م اینکه گوید راز کیست؟ـــا ببینــت

 سرام یا رب چنین دستانـــن منـــای

 م یارب بدین گفتار نغزـــن منـــای

 

 ن حدیث آغاز کردــــان مـــوز زب

 وم با گوش خویش آواز خویشــبشن

 پرداز کیست؟سخنن ـــان مـــاز زب

 کند تلقین مرا؟!ر کس میــا دگـــی

 ه من چون پوستم گوینده مغز؟ـــیا ک

 (7۲-71)همان:                        

داند که شبانگاهان درون سالکان را گویی میدر بخشی دیگر نیز پیر خود را وحدت

 .(161-16۰آورد )رک. همان: با سخنان چون نیشکر خویش به رقص درمی

پیوند مضمون تلقین ذکر در این اشعار با من ناب پدیدارشناسانه این است که همچنان 

ی بخشش را دربارهیابد و آگاهی وحدتی سالک حضور میکه پیر در درون نفس ناطقه

کند، من ناب منشأ آگاهی است پدیداری خاص، یعنی حقایق عاشورا  به سالک افاضه می

های حسی اگوی پدیدارشناسانه مرکز دریافتشوند؛ چون و اعیان آگاهی بر وی جاری می

 شوند.و شهودی است و اشکال گوناگون اعیان آگاهی بر آن تقویم می

 ی اپوخهوسیلهبخشی پیر به. آگاهی3 .1 .1. 2

ی اپوخه به آگاهی اصیل نزدیک وسیلههمچنان که در پدیدارشناسی آگاهی من شناساگر به

شود، آگاهی انسان کامل/ سالک نیز که حاصل از تجرید، ترک تعلقات و نفی خواطر می

واسطه است؛ درنتیجه در پدیدارشناسی و عرفان عمل اپوخه است، یک آگاهی ناب و بی

 ای برای آگاهی است. مقدمه

بخشی را که در کند؛ یعنی جریان آگاهیسوز معرفی میعمان سامانی پیر خود را تعلق

ی پیر وسیلهداند که بهشود، همراه با تعلیق و ترک تعلقی میسرودن شعر متجلی می

پذیرد. در پدیدارشناسی نیز من ناب با عمل اپوخه، آگاهی استعلایی را به صورت می

 دهد:دست می

 ور جان افروز منـــظی ای منـــساق

 ان پرورد راـای جــــدر ده آن صهب

 مــــازان کنـــاه جانبـــتا که ذکر ش

 

 ق سوز منـــر تعلـــو آن پیـــای ت

 ه آبی بر نشان، این گرد راـوش بـــخ

 مــردازان کنــپا خانهـــــروی در، ب

 (11۰)همان:                              



 (59)پیاپی  1403، بهار 1ی ، شماره16ی شعرپژوهی )بوستان ادب(/ سال ــــــــــــــــ  مجله  14

 

 تجرید. اپوخه و 2 .2

اند. در کار بردهبه« reduction» یفروکاست، تعلیق یا اپوخه معادلی است که برای واژه

های ی پندارهای پیشین  و دانستهمسیر شناخت، فروکاست همان فروگذاشتن و تعلیق همه

ی آنچه را که از خارج )ازطریق حس تجربه عقل( یا از درون عبارتی همهیا به خود است

داند دور افکند و با تعلیق ی چیزی( میاحساسات و ادراکات شخصی درباره تأثیر)تحت

حکم تاریخی، درصدد شناخت جوهر و ماهیت آن و مطلق آن برآید. هوسرل بر آن است 

سو ها را به یکه از اساس آنجای ماندن در تعهدهای ذهنی درجهت شناخت پدیدکه به

و دارشناسانه از هرگونه حکم دادن (؛ بنابراین تعلیق پدی۲88: 1373 )بل،نهد 

در نتیجه  ؛کندخودداری میهای برخاسته از علوم آموخته و عواطف دریافته گیریجهت

در پدیدارشناسی هوسرل بر ی آن است. آگاهی یقینی هر پدیداری حاصل اپوخه

 تردید در عرفان نیز کناری خدا تأکیدی نشده است. بیفروکاست درجهت قطع واسطه

 گذاشتن خداوند برای رسیدن به آگاهی و شناخت وجود ندارد.

ه وردآ در تعریف تجرید تعرف شرحعرفانی به اپوخه، تجرید است.  یترین مؤلفهشبیه

است که تجرید آن باشد که ظاهر او برهنه باشد از اعراض و باطن او برهنه باشد از 

دنیا همچنین پاداش اخروی چیزی های فانی معنای اینکه از عرضیات و نعمتبه ،اعواض

 (.14۲1: 1363برای خود نخواهد )رک. مستملی بخاری، 

تجرید صورت را ترک دنیا، عزلت الدین رازی نجم. داردهای گوناگونی طیف ،تجرید

آن بریدن از هر  رسد وداند که به تفرید باطن میو انقطاع از خلق و باختن جاه و مال می

خلوت و مداومت ذکر، حواس ظاهر طن است. پس از ملازمت مطلوبی ماسوای حق در با

آفت وساوس  و درنهایت گرددمیمرید از کار معزول و آفات محسوسات از دل او منقطع 

: 1391نجم رازی،  گردد )رک.خاطر برطرف میشیطانی و هواجس به ملازمت ذکر و نفی

۲۰3-۲۰4.) 

همچنین نفی ای از تجرید یافتن است؛ ها به ابزار ریاضت، گونهعزلت و ترک عادت

نوعی شبیه گیرد بهخواطر و توجه یا التفات به اصل مقصود که در تعریف تجرید جای می

فروکاست است. بیشترین شباهتی که در راستای رسیدن به شناخت یا حقیقت میان اپوخه 

ظری آن یعنی کنار زدن دریافت حسی و نفی خواطر است. از بعد ن ،و تجرید وجود دارد
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چندان  ،ها و دست شستن از تعلقات استرسد ازجهت عملی که ترک عادتبه نظر می

 شباهتی وجود نداشته باشد.

شود: تجرید در یکی از مقالات مبحثی است که به مفهوم اپوخه بسیار نزدیک می

ن وجوه تربیت راستین فلسفی است که دو تریاشراقی یا مشق مرگ افلاطونی از مهم

آوردن  گردانی نفس از عالم طبیعت با مهار قوای ادراکی و دگری رویمرحله دارد: روی

نفس به عالم خویش )وطن اصلی( ازطریق توجه به حقایق متعالی. غایت تجرید، 

 شود نفس از صفات خلقیی انوار قدسی یا خود زیبایی محض است که سبب میمشاهده

کورنگ رک. ی صفات ربوبی شود )های راستین، آیینهپاک شود و در قالب زایش فضیلت

 (.145: 14۰۰بهشتی، 

داند؛ مشق مرگ افلاطونی با نوعی های تربیتی میاین گفتار، فلسفه را دارای روش

شود تا آنجا که به خویشتن خویش تزکیه همراه است که به تجرید فیلسوف منجر می

ای گونه ی هوسرل بهقرن در فلسفه ۲3گویا این سنت فلسفی پس  از گذشتِ التفات کند. 

است که وجوهی از روش  کرده است. این همان نخ نامرئی دیگر و با الفاظی دیگر تجلی

 دهد.فلسفی هوسرل را به عرفان پیوند می

 اسرار ینهیگنجی . انواع تجرید در منظومه1. 2 .2

در دو ساحت با تجرید پیوند یافته است: تجرید  اسرار ینهیگنجی فروکاست در منظومه

 عملی و تجرید نظری.

 هامعنی دست شستن از دارایی. فروکاست و تجرید عملی به1. 1. 2. 2

با اشاره به قسمت ازلی بر تجرید عملی تکیه  اسرار ینهیگنجی روایت عاشورا در منظومه

حسین )ع( تعلقات ایشان محسوب ان امامکه تمام خویشان و یارو تأکید دارد؛ چنان

کلی از ایشان بریده نشود، حقیقت عاشورا در کمال که این تعلقات بهشوند و تا زمانیمی

شود. در این نوع تجرید شباهتی با فروکاست گر نمیحسین )ع( جلوهوجودی امام

لام به شواهد آن ی کشود و در اینجا برای پرهیز از اطالهمعنای فلسفی آن دیده نمیبه

 پرداخته نشده است.

 ها فرضمعنی کنار گذاشتن پیش.  فروکاست و تجرید نظری به2. 1. 2. 2

 ر ـد شاعــدر ابیات زیر، دو بیت نخست بیانگر توقف سیر سرودن ازجانب منِ اندیشمن
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 کند که از وادی سخن پای کشیده و آگاهی خود را گویی حکایت میاست. وی از سخن

 تعلیق درآورده است:به 

 تاب است و گوشاز شنیدن، دیده بی

 س کشیدــه بـــخودانای بیـــهناله

 ی داند که غالی نیستمـــق همـــح

 مـــــی نیستــــادی و حلولــــاتح

 

 وی از زبان من، خموشــد سخنگـــش

 ن جا پای خود واپس کشیدــــاندری

 مــــــی نیستـــــری و اعتزالــــاشع

 مـــی معنیستــوال بــــارغ از اقـــــف

 (167: 137۰عمان سامانی، )             

آنچه اهمیت دارد، هر تعلیقی متناسب با تعلیق پدیدارشناسانه نیست؛ در دو بیت 

نخست دلیل به تعلیق درآوردن سخن با قصد ظاهری تعلیق در پدیدارشناسی متفاوت 

آوردن شرح زبانبهاست. در این قسمت دلیل تعلیق حالاتی مانند ادب عشق و شرم از 

حسین )ع( است؛ حال آنکه هدف تعلیق پدیدارشناسانه در پرانتز نهادن شهادت امام

کنند که رسیدن های پیشین است؛ اما هر دو تعلیق درنهایت یک هدف را دنبال میفرضیه

دهد. بیت سوم و چهارم تعلیق پدیدارشناسانه رخ می به آگاهی و شناخت ناب است. در

داند و های فکری و کلامی مبرا میگری و تمام نحلهشاعر آگاهی خود را از تعصب، غالی

طرفانه و بدون واسطه است. این ابیات برخلاف کند که اشعار او حاصل معرفتی بیادعا می

 .ی هوسرل استدارشناسانهی تعلیق پدیدو بیت نخست، شاهد شفافی برای اندیشه

 

 گرایی پدیدارشناسانه و عارفانه. تأویل3 .2

غایت مراد از آن چیز است؛ یعنی معنای بازگرداندن به اول یا بازگشت چیزی به تأویل به

از ی مصطلح ( و در معنا99: 1374همان اصل و حقیقت اولیه )رک. راغب اصفهانی، 

 های بینش عرفانی است.ترین شاخصمهم

 از ظاهر به گذشتن ؛ یعنیاست« اعتبار» ناظر به طریقت و اهل باطن نزد ارباب تأویل

دیگر ظاهر هر پدیده پوششی بر عبارت( به6۰: 1361)رک. انصاری،  امور و آیات باطن

 حقیقت پنهان آن است. 

این  در تعریفی کلی و جامع، تأویل پدیدارشناسانه بازگشت به ذات پدیده است. در

های ذهنی فرضکه پیشبخش از تعریف با مفهوم تأویل در ادبیات مشترک است؛ درحالی
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ی تأویل در پدیدارشناسی رو واژهی آن پدیده در پرانتز قرار گرفته باشد؛ ازایندرباره

هوسرل با مفهوم اپوخه، تحویل، تعلیق و فروکاست، در پرانتز نهادن پیوند خورده است. 

تر تأویل در پدیدارشناسی با قصد و التفات به خود پدیدار ما را به معنی به بیان کوتاه

 کشاند.ی پدیدار میشدهنخستین یا جهان تجربه

در پدیدارشناسی هوسرل تأویل انواع گوناگونی دارد، ازجمله تأویل ذات و تأویل 

 آیدتیک که در این پژوهش تأکید بر تأویل استعلایی است.

جای تأویل استعلایی از ترکیب ی پدیدارشناسی هوسرل بهجمهدر بعضی از آثار تر

؛ 96-9۰: 1399تحویل استعلایی استفاده شده که هر دو یکی است )رک. پازوکی، 

 (.7-3: 1375؛ اشمیت، ۲1۰-۲۰9: 1391اسپیلبرگ، 

منظور ادراک روش پدیدارشناسانه در سیرت عارفان نیز مشهود است. آنان نیز به 

کردند؛ بلکه آن را رمزی کنشگر را قانع کند، به ظاهر و مظاهر بسنده نمیحقیقتی که ذهن 

 دانستند.برای حقیقت ماورایی می

ها را ازطریق توجه به نفس روش درک خصایص بنیادی و پنهان سوژه ادموند هوسرل

و به نفس  یمگردان رویها شمرد. ازمنظر او هرگاه ما از ادراک موضوعپدیدارها تأویل می

اند. ها توجه کنیم، به کشف ساختارهایی رهنمون خواهیم شد که در این تمایل ما دخیلآن

سوی چیزی که ها دست بکشیم و بههای عادی روزمره به سوژهدر این مسیر باید از نگاه

گیرد: ترتیب تأویل سه صورت به خود میشود، التفات کنیم. بدیناز ورای آن پدیدار می

نگرانه. در تأویل پدیدارشناسانه، توجه به ماهیت. 3استعلایی؛ . ۲ارشناسی؛ . پدید1

زمان روی گرداندن از اشیا و امور خارجی در دستور کار شود و همخودآگاهی جلب می

های حاکم بر جریان سیال ذهن، به ورای فرضگیرد. تأویل استعلایی با رد پیشقرار می

نگرانه، آنچه که از تأویل استعلایی به دست آمده اهیتآن دریافت نظر دارد. در تأویل م

 (. 13: 138۲شود )کازه بیه، است، تعمیم داده می

بدیهی  .اول( کار رفته است )رک. عبدالباقی، ذیل به تأویلی واژه قرآنهفده بار در 

ها و ادیان نخستین ها، تمدنبه دوره ،قرآناست که کاربرد مفهوم تأویل پیش از 

های نخستین اسلامی در میان گرایی به مفهوم شیعی آن از همان سدهگردد. تأویلبازمی

توان مسلمانان رواج داشته است. همین عقیده را در میان علمای متقدِم اهل سنّت می
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طورکلی تأویل به .هایی از آن در عقاید معتزله وجود دارد؛ برای نمونه رگهکردردیابی 

 اند.را بنیان نهاده« تأویل علم» عرفان اهلمنشأ الهی دارد و 

ی انتقادی کانت به اواخر قرن هجدهم و فلسفه« تأویل فلسفی»ی اصطلاح پیشینه

تفسیر و شناخت  ،ی هوسرل و تأویل عرفانیرسد. اگرچه هدف تأویل پدیدارشناسانهمی

ها است؛ اما هر دو رویکردهای متفاوتی درجهت این شناخت هستند. تأویل پدیده

ها به پدیده« خود»ی هوسرل، رویکردی فلسفی است که با رویارویی با پدیدارشناسانه

ها پرداخته است؛ اما تأویل عرفانی با رویکردی معنوی از رهگذر ظاهر به شناخت آن

نمونه به پدیدار علت نرسیدن آب به صحابه توسط حضرت عباس  رسد؛ برایباطن می

 شود.پرداخته می اسرار ینهیگنجی )ع( در منظومه

 دست حضرت عباس )ع( . تأویل علت نرسیدن آب به صحابه به1 .3 .2

ی علت این واقعه که حضرت عباس )ع( موفق به رساندن آب به عمان سامانی درباره

 شان نشدند، دو تأویل به دست داده است:حسین )ع( و یارانامام

 . تأویل اول1. 1. 3. 2

حسین )ع( خود دریایی سراسر معرفت است تأویل تمثیلی زیر بیانگر این است که امام 

است. حضرت عباس )ع( موفق به رساندن آب به ایشان  که از هر معرفت دیگری غنی

نشدند؛ چون مشکی آب معرفت بردن نزد این دریا به بیان عمان سامانی آبروی خود 

 ریختن است.

است؛ در آن  یمثنوبخشی از داستان اعرابی و سبوی آب در این نگاه تمثیلی یادآور 

کند تا پیشکش نزد شاه زمان که اعرابی به پیشنهاد همسرش سبویی از آب باران پر می

پذیرند و او در راه بازگشت متوجه ببرد، با این تفاوت که در این داستان نقیبان هدیه را می

  :نیاز از آب کوزهاست و شاه بی ی خروشان در جوار دربار شاهشود که دجلهمی

 اب، تازان با خروشـب اصحـــجان

 ط یقین، آن مشک پرـــرده از شـــک

 وی محیط آورده آبـط ســـای ز ش

 !خیزر موجـــوی بحــــآب آری س

 

 ی از آب حقیقت پر، به دوشـــمشک

 شتر آورت و عطشان همچو آبــمس

 ی، واپس شتابــود را ریختـــآب خ

 ن آبت مریز آبت بریز!ــــازیبیش 

 .(11۰ -86: 139۰)مولوی،             
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همانی وجود ندارد؛ اما بدیهی است که میان تأویل پدیدارشناسی و تأویل عرفانی این

عمان سامانی در این تأویل به روش تأویل پدیدارشناسانه نزدیک شده است. در مقتل 

مخنف و اللهوف که اسناد معتبرتری هستند، جریان آب ننوشیدن حضرت عباس ابی

(؛ 183 -18۲: 1377نیامده است )رک. ابومخنف،  حسین)ع(دلیل یادآوری تشنگی امامبه

مجلسی جریان آب ننوشیدن حضرت عباس )س( را بیان اما فخرالدین طریحی و علامه

اند )رک. حسین )ع( و یارانشان و ایثار دانستهاند و علت آن را یادآوری تشنگی امامکرده

 (.41 :45، ج1361؛ مجلسی، 3۰7: 1373طریحی، 

دهد، های قبلی، تأویلی نو از این واقعه به دست میفروکاست اندیشهعمان سامانی با 

ضمن اینکه در ابتدای این بخش، سروده شدن شعر را حاصل تجلی جمالی لیلی خویش 

عمان سامانی، )« جنبان شد این دیوانه راباز لیلی زد به گیسو شانه را/ سلسله»داند: می

کند. این تأویل عمان سامانی، ا تقویم میدرحقیقت من ناب، آگاهی خود ر (91: 137۰

 های تاریخی را تعلیقاست. وی اندیشه ی تلاقی تأویل عرفانی و پدیدارشناسانهنقطه

رو شده است که به تأویلی ی خویش روبهی جهان تجربهمثابهکرده، با پدیدار این واقعه به

 شود.عارفانه ختم می

 . تأویل دوم2 .1 .3 .2

داند. شدن مشک میحسین )ع( را سوراخ دلیل نرسیدن آب به یاران امامعمان سامانی 

شدن مشک و ریختن آب از آن را به اشک تأویل دوم مبتنی بر تشبیه است؛ شاعر سوراخ 

خورند، ی آن مشک آب میکامان ثواب از رشحهدهد. اینکه تشنهریختن مشک نسبت می

حسین )ع( و اصحابشان است. در بیت مامنوعی اشاره به ثواب گریستن بر مصایب ابه

آخر ایهام دست فشاندن به زیبایی بیانگر ایثار هستی حضرت عباس )ع( است. شاعر در 

این تأویل از ظاهر امر یعنی سوراخ شدن مشک به باطن امر یعنی متأثر شدن اشیا از این 

ید؛ چون در جوحسین )ع( راه میحادثه و پس از آن الگو شدن برای دوستداران امام

ی اشیا دارای شعور و اثرپذیری هستند. با نظر به تأویل پدیدارشناسی دیدگاه عرفانی همه

ی این ی معنای وجودی و اولیههوسرل، در اینجا شاعر با هدف آگاهی و تأمل درباره

های فرضی تیر، همچنین در تعلیق گذاشتن پیشوسیلهپدیده یعنی سوراخ شدن مشک به
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توان گفت که پدیدار به توصیف ضمیر خود پرداخته است؛ بنابراین میشناختی این 

 آورد:داد این روش تأویلی پدیدارشناسی هوسرلی نوعی تأویل مفهومی را پدید میبرون

 م پر ز خونـــه چشــورا بــروز عاش

 ان ره سپرـــکاموی تشنهـــسد بهـــش

 و باریـــد بر وی تیر تیزرــس فـــب

 ریخت بر وی چشم مشکاشک چندان 

 ان ثوابــه کامـــت تشنـــا قیامـــت

 ت از مستی فشاندـاش را دسیـــهست

 

 مشک بر دوش آمد از شط چون برون

 د سپرــلا را شــــاران بــــر بــــتی

 د بر حالت او اشک ریزــک شـــمش

 ه چشم مشک، خالی شد ز اشکـتا ک

 ی آن مشک آبخورند از رشحهمی

 ن اندر میان چیزی نماندــز حسیـــج

 (1۰1 -1۰۰)همان:                    

 

 . رد دانش تقلیدی و تأکید بر دانش تحقیقی4 .2

پدیدارشناسی هوسرل با شعار رد دانش تقلیدی در پی شناخت ناب و دانشی تحقیقی 

 ی یقین بنا نهاده شود.است. در عرفان نیز شناختی اصیل است که بر پایه

دور از های نو و بهها و تأویلبر اینکه در اشعار عمان سامانی تشبیهات، تمثیلافزون

شود، وی سروده های خویش را عاری از غبار تقلید و علوم اکتسابی تقلید دیده می

توان با رد دانش تقلیدی داند. حقیقت این است که هر نوآوری و هنجارگریزی را نمیمی

همانی نیست؛ بلکه شباهت و نزدیکی آرا یا خن بر سر اینهوسرل یکی دانست؛ اما س

ی هوسرل و عمان سامانی یک همچنین دانش تحقیقی در اندیشه تفاوت مدنظر است.

 پدیدار نیستند.

درستی مبدأ آن را اساساً ماهیت فلسفه با هرگونه تقلید سازگار نیست و شاید نتوان به

مشخص کرد. در آثار فلسفی فیلسوفان متقدم مسلمان به رد تقلید اشاره شده است؛ برای 

سبب معرفت و شناخت حقایق فلسفه استکمال نفس است، به»گوید: نمونه ملاصدرا می

ها، نه به طریق تقلید و پندار عیت دارند نه به حکم وجود آنگونه که واقموجودات همان

)صدرالدین شیرازی، « ی توان و طاقت بشریاندازهبلکه از روی برهان و دلیل عقلی به

(؛ بنابراین عنصر تقلید متعارض با دلایل و براهین عقلی است. در عرفان نیز ۲1-۲۰: 1384

معنی تقلید به»آمده است:  المحجوبکشفدر که تقلید همواره مذموم بوده است، چنان
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(؛ یعنی تقلید در راه ۲55: 1383)هجویری، « ناستوده بود نگر تا به عبارت چگونه باشد

اگرچه ماهیت  حقیقت پسندیده نیست و تقلید به کلام و ادبیات عارفان امری ناپسندتر است.

تفاوت است؛ اما در فلسفه و در عرفان تا حدودی م« علم حضوری»اصطلاح مشترک 

طورکلی از فیلسوفان غربی افلاطون، ارسطو، درحقیقت ترجمانی از مفهومی واحد هستند. به

سینا، شیخ اشراق و ملاصدرا ی شرق ابنافلوطین، دکارت و پس از آن هوسرل و در فلسفه

رسد پرداختن به علم حضوری حاصل به نظر میاند. ی علم حضوری تأمل داشتهدرباره

 است. بوده الهی با عقل در تقابل انسان ی عقلن فیلسوفان به مسئلهپرداخت

به این اشاره « استغراق در مراتب حضرت سیدالشهداء»عمان سامانی ذیل عنوان 

های مختلف متجلی شده، او را به وجد آورده نشان در لباسکند که عشق محبوبی بیمی

بری و بیگانه شده است. این بیگانگی از که از دانش و در خویش مستغرق کرده، چنان

 انجامد:های وی میدانش به آشکار شدن اسرار عاشورا در سروده

 کیست این مطلوب، کش دل در طلب

 م بیگانه کردـــق از دانشـوه که عش

 

 د به لبـــآیرت نمیـــش از غیـــنام

 را دیوانه کردـــن دل، مـــی ایــــمست

 (69-68 :137۰سامانی،عمان )           

در شاهد مثال شعری زیر، عمان سامانی ظهور اسرار در شعر خویش را حاصل زادنی 

 :داند که خاستگاه آن قلب است و عاری از دانش اکتسابینو می

 د دل طفل جنونـــدر مهـــبازم ان

 را از روی ذوقـــع مــــــمادر طب

 وب از انبساطـــال قلـــه اطفــجمل

 وای نو کنندــــی از آن هــــعشرت

 

 رونـــآرد به میــــت از قنداقـــدس

 وش درآرد شیر، در پستان شوقـــخ

 رون از قماطـــد بیــــوقت شد کآین

 ای نو کنندـــو و نمــرب، نشـــاز ط

 (144 -143)همان:                      

ی توان زیرمجموعهآوردن به علم تحقیقی را میی رد دانش تقلیدی و روی مؤلفه

ها در که در برشمردن انواع تجرید و شرح آنتجرید و فروکاست محسوب کرد، چنان

نفی تمام علوم تلقینی است تا اینکه سالک ی تجرید اولین درجه نیالسائرمنازلشرح 

: 137۲)رک. کاشی، از بقایای رسوم کسب شده باشدنه علمی که  ،عالم به علم الهی شود

۲59-۲61.) 
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 . شهود در پدیدارشناسی و عرفان5 .2

ها است. این دریافت و معنی دریافت و آگاهی پدیدهشهود در معنای پدیدارشناسی آن به

شود: شهود حسی و گر میدهد و به دو نوع جلوههای مختلفی رخ میادراک به گونه

نظرهایی بین اختلافدر بیان تعریف شهود عقلانی، شهود غیرحسی یا شهود عقلی. 

ی شهود پیشینهتوان تعریف واحدی از آن ارائه کرد. فلاسفه وجود دارد؛ بنابراین نمی

 گردد.ی غرب به نوافلاطونیان و افلوطین برمیعقلی در فلسفه

را مطرح کرد. وی « شهود عقلی»ی در عصر روشنگری فلسفه، دکارت نیز نظریه 

داند و باور دارد که عقل باید بداهت عقلی مینفس و  یواسطهشهود عقلی را شناخت بی

بیند و در علم، شهود که چشم، اشیا را میچنانمعلوم را به شهود )علم بدیهی( دریابد، آن

داند داند، نه ادراک حسی و وهمی، زیرا شهود عقل را به یقین درست میعقل را معتبر می

به پیروی  (Spinoza) ( این درحالی است که هرچند اسپینوزا1۲7: 1344فروغی، رک. )

داند. جان ترین صور آگاهی میه معرفت شهودی است؛ ولی آن را عالیاز دکارت، قائل ب

واسطه است؛ ولی برخلاف دکارت لاک نیز به معرفت شهودی قائل است که معرفتی بی

ی در دیدگاه پدیدارشناسانه اعتقاد دارد که معرفت شهودی از متعلقات ادراک حسی است.

های قبلی روی ا تعلیق آگاهیواسطه است که بهوسرل شهود غیرحسی، شهودی بی

این ی هوسرل مبتنی بر شهود است و دهد. به بیان صریح روند یا روش پدیدارشناسانهمی

پدیدارشناسی هوسرل از زبان آندره دارتیک، فیلسوف و  روشنی در تعریفواقعیت به

خود خودیپدیدار چیزی است که به»شود: فرانسوی، دیده می -شناس بلژیکیباستان

ی خودش، نه از آن وسیلهدهد آن هم بههر است؛ یعنی چیزی که خود را نشان میظا

های (. عبارت138: 1396)دارتیک، « کند.جهت که از چیز دیگری حکایت می

آنکه از چیز دیگری حکایت کند، ی خود بیوسیلهخود ظاهر بودن، نشان دادن بهخودیبه

 یف پدیدارشناسی شهود است.حاکی از شهود است؛ بنابراین زیرساخت تعر

ی اصیل است، ای از تجربهگوید که پدیدارشناسی شیوهی غرب، میورنو، استاد فلسفه

دهد ای عمیق و مفهومی و به مشرب فلسفی هوسرل نسبت اصالت شهود میآن هم تجربه

ای پس از محاضره و مکاشفه (. قشیری شهود را مرحله33: 137۲ورنو و دیگران، رک. )

گاه بود که آسمان که هیچ تهمت نماند و این آنآن وجود حق بود چنان»گوید: داند و میمی
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: 1374)قشیری،  «های پوشیده به آفتاب شهود تابنده از برج شرفسر صافی شود از میغ

811-711.) 

شناسی فلسفی آید روشاند. به نظر میهر دو در پی حقیقتعارف و فیلسوف 

های ها و استدلالشود؛ زیرا برهانشناسی عرفان بسیار نزدیک میپدیدارشناسی به روش

نهد و در پی حقیقت اشیا به روشی شهودی یا حداقل بدون سو میمرسوم فلسفه را یک

شهود در ادبیات فلسفی هوسرل اما ها و صغرا و کبرای فلسفی است؛ فرضاستفاده از پیش

این روش فلسفی تنها بخشی جزئی از روش شهودی با شهود عرفانی متفاوت است؛ زیرا 

 :گویدمی عرفان و نید نسبت در یپژوهشیحیی یثربی در کتاب دهد. عرفان را پوشش می

گرچه بعضی کشف و شهود عرفانی را نه علم حضوری دانسته و نه علم حصولی، بلکه »

کنند؛ ولی در عرفان و فلسفه، از شهود به علم حضوری از آن به علم حقیقی تعبیر می

شهود عرفانی دیدار حق و همچنین  (؛۲1 :1386)یثربی،  «واسطه تعبیر شده استبی

 دهد.ی باطن و تجرید رخ میی نفس، تصفیهحقیقت است که غالباً با روش تزکیه

در بسیاری از ادیان نخستین، شهود در مقام ارتباط قلبی با خداوند مطرح بوده است. 

عنوان راهی برای در ادیان مختلف هندوئیسم، بودائیسم، مسیحیت و... شهود عرفانی به

شود. گاهی معنای زندگی، ارتباط با خدا و دستیابی به حقیقت استفاده میبهدستیابی 

واسطه است که در این معنا با مفهوم ی و دریافت آگاهی بیمنظور از شهود، علم حضور

ی شهود فلسفی ریشه در سنت یابد. نظریهواسطگی شباهت میشهود فلسفی در حالت بی

 داردگردد و تا قرن بیستم ادامه اروپای غربی دارد که به دوران باستان بازمی

(Tarkhanov, 2022 )1389)رک. شیروانی،  و در آثار فیلسوفانی مانند کانت، راسل :

( و هوسرل محوریت یافته است؛ اما باور نهایی هوسرل به شهود ماهیت امور کاملًا 1۰7

 (.۲۰: 1393ی انگلیسی و آمریکایی متفاوت است )رک. هوسرل، با نظریات فلسفه

نیز بر شهود است و منظور از این شهود شهودی  اسرار ینهیگنجی اصلی شالوده

 عرفانی است که متضمن معنای فلسفی آن نیز هست.

اکبر )ع( است حسین )ع( خطاب به حضرت علیآید از زبان امامابیاتی که در ادامه می

 :شده است و با نگاهی شهودی حقیقت وجود هر دوی ایشان، یکی دانسته
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 جان رهین و دل اسیر چهر توست

 ش چون دورافکنیــآن حجاب از پی

 را او خواهد از من رونما وــون تــچ

 

 تــــر توســت، مهـــع راه محبـــمان

 و هستم در حقیقت، تو منیـــن تـــم

 اـــب او، رو نمـــو، جانـــا شـــرونم

 (115: 137۰عمان سامانی،)             

ی خود مشهود به مقام و مرتبه عارف با شهود نور حق درعربی معتقد است که ابن

ابن رک. یابد )برده، مرتبه و جایگاه مشهودی که با او اتحاد وجودی یافته را درمیپی

عربی در ابن عربی است.برای سخن ابن ی(. ابیات یادشده شاهد دقیق487: تاعربی، بی

حسین )ع( بیند. اماممیی دانستن مقام شاهد در وجود مشهود مثابهشهود آگاهی را بهتعریف 

ی اند و ایشان را از مقام و مرتبهاکبر )ع( قرارگرفتهعلیروی حضرت ای روبهآیینههمچون 

فرمایند شرط دیدن این حقیقت آن است که حجاب را از پیش کنند و میخویش آگاه می

که در ای دارد؛ بنابراین چنانای خاصیت اپوخهگونهچشمانت برداری، این حجاب نیز به

های فلسفی کنار گذاشته چینیمقدمه شهود پدیدارشناسانه برای دستیابی به حقیقت پدیده،

 شود. ی این علوم حاصل میواسطهشود، در عرفان و در کلام عمان سامانی شهود بیمی

 

 گیری. نتیجه3

میان پنج در  پیوندد.وقوع میآگاهی در پدیدارشناسی و عرفان از راه بازگشت به خود به

هایی وجود دارد. عمان سامانی وقایع عرفانی شباهت یپدیدارشناسی و پنج مؤلفه یمؤلفه

های علت و کند؛ سپس از زمان و مکان و رابطهی پدیدار مطالعه میمثابهعاشورایی را به

 . من نابکندی این واقعه در عهد الست اشاره میپوشد و به اصل اولیهمعلولی چشم می

یابد و یدارشناسی با وجه باطنی انسان کامل و حضور او در درون سالک پیوند میدر پد

در  .یابد. تلقین ذکر نمود می۲و  ؛ی قلبی و شناخت خواطر سالکمرابطه .1در دو قالب 

تنها آگاهی خود عمان سامانی نیز نه یابد.پدیدارشناسی حقیقت پدیدارها بر اگو تقویم می

داند؛ بلکه آگاهی یاران ضمیر خویش میاصل تلقین ذکر پیر روشنرا از وقایع عاشورا ح

  داند.بخشی ایشان میحسین )ع( را حاصل تلقین ذکر یا بیداریامام

به دو شیوه نمود یافته است؛ تجرید عملی در  اسرار ینهیگنجی تجرید در منظومه

ها. تجرید تنها در معنی فرضمعنی کنار گذاشتن پیشمعنی ترک تعلق و تجرید نظری به
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های عمان سامانی با تعلیق نقل کند.پدیدارشناسی شباهت پیدا می ینظری با مفهوم اپوخه

دهد که آن دست می ( بهآب نرساندن حضرت عباس )ع یتاریخی، دو تأویل نو از واقعه

هوسرل بر رد دانش تقلیدی و تکیه بر  داند.بخشی و القای درونی شیخ میرا حاصل الهام

راستا است. کند که با شعار کسب مواهب و علوم در عرفان همدانش تحقیقی تأکید می

خویشی خود و عمان سامانی گاهی در هنگام سرودن اشعار عرفانی عاشورایی از حال بی

داند که شعر خویش را حاصل زادنی نو میو  دهدشدن و بیگانگی از دانش خبر می بری

 پذیرد.خاستگاه آن قلب است و به القای پیر انجام می

یابد، شهود پدیدارشناسانه تنها با بخش کوچکی از مفهوم شهود عرفانی شباهت می

های چینیی مقدمهیدهکه در شهود پدیدارشناسانه برای دستیابی به حقیقت پدهمچنان

ی این واسطهشهود بی ،شود. در عرفان و در کلام عمان سامانیفلسفی کنار گذاشته می

 شود و شهودی که عمان سامانی به آن نظر دارد، وحدت شهود است.علوم حاصل می

ی موردنظر در این پژوهش های عرفانی و پدیدارشناسانهخاستگاه تمامی مؤلفه

رسد آنچه هوسرل در پی آن بوده و در فرایند شناختی و نظر میمتفاوت است. به 

وی خود را نشان داده، تولدی دیگر از بعضی از مفاهیم عرفانی در بستر  ایدئولوژی

معنای ظهوری جغرافیا، تاریخ و فرهنگی دیگر، با پیشینه و زبانی متفاوت است. این به

آن هم تنها در بخشی جزئی  ،هامؤلفهی شباهت میان توان از نظریهیکسان نیست و نمی

 ی عرفانی، فراتر رفت.از مفاهیم گسترده

 

 هایادداشت

 ( آمده است..۲. ۲تعریف اپوخه ذیل مورد ). 1

، پژوهش نیست؛ بلکه عالم حقیقت، معرفت و عرفان است «تحقیق»ی در اینجا منظور از واژه. ۲

 ی شهود است.پایهالهی و دانشی بر  و دانش تحقیقی همان معارف

 "Review of Existence et signification"برنارد والدنفلز در مقاله ای به زبان آلمانی باعنوان . 3

 ی بازگشت به خود در پدیدارشناسی هوسرل پرداخته است.به معنای بررسی وجود و دلالت، به مقوله
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 منابع

 ی کریم زمانی، تهران: علمی.ترجمه (.1397). مجید قرآن

 . بیروت: دار صادر.الفتوحات مکیهتا(.  . )بینیالدییمح ،یعربابن

مقتل ابی مخنف )نخستین گزارش مستند از نهضت (. 1377یحیی. )بن، لوطومخنفاب
ی مؤسسه قم: ،ی جواد سلیمانیترجمهغروی، . تألیف محمدهادی یوسفیعاشورا(

 خمینی )ره(.امامآموزشی و پژوهشی 
ی ترجمه ،1. جدرآمدی تاریخی؛ جنبش پدیدارشناسی(. 1391. )هربرت لبرگ،یاسپ

 تهران: مینوی خرد. ،مسعود علیا

ی ضیاء ترجمه. «هوسرل یدارشناختیپد ییاستعلا لیتأو»(. 1375) .چاردیر ت،یاشم

 .37-۲7صص  ،18ی شماره ،فرهنگ فلسفه ،موحد

. ترجمه و شرح از عبدالغفور روان السایرینمنازل(. 1361عبدالله. ) خواجه ،یانصار

 فرهادی، تهران: مولی.

تفسیر المحیط الأعظم و البحر الخضم فی تأویل کتاب الله (. 1385بن علی. ) دریح ،یآمل
 قم: نور علی نور. ،1. جالعزیز المحکم

کوشش ایرج افشار، . بهالآداباورادالاحباب و فصوص (. 1383احمد. )بنی، یحییاخرزب

 تهران: دانشگاه تهران.

 .المطبوعات هوکال: کویت، 1. جالإنسان الکامل فی الإسلام(، 1354) .بدوی، عبدالرحمن

 ی فریدون فاطمی، تهران: مرکز.. ترجمههای هوسرلاندیشه(. 1373. )دیوید بل،

بررسی بعضی مفاهیم اساسی. : درآمدی بر پدیدارشناسی هوسرل(. 1399. )بهمن ،یپازوک

 ی پژوهشی حکمت و فلسفه ایران.تهران: مؤسسه

نقد و تحلیل پدیدار شناختی »(. 139۰خوشحال دستجردی، طاهره و راضیه حجتی زاده )
ادبیات عرفانی  «.نعبهرالعاشقی کید بر مبحث تجلیات التباسی درأعرفان روزبهان با ت

 .۲5-1صص ،5 یمارهش ،3ال س ،ادانشگاه الزهر

 تهران: سمت. ،محمود نوالی یه. ترجمپدیدارشناسی چیست(. 1396. )آندره ک،یدارت

. تحقیق صفوان عدنان المفردات فی غریب القرآن(. 1374ی، محمدحسین. )اصفهان راغب

 داوودی، دمشق: دارالقلم.
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 تهران: ساقی.. ی پدیدارشناسی هنر و مدرنیتهمقالاتی درباره(. 138۲. )محمدرضا گران،ختهیر

«. رویکردهای پدیدارشناختی سهراب سپهری» (.139۲) .اکبرخانیانی، علیسام

 . 14۲-1۲1صص ،۲۰ ی، شماره11سال  ،ادب غنایی یپژوهشنامه

«. شناسیهای پدیدارشناسی هوسرل در شناختمؤلفه(. 139۲ـــــــــــــــــــــ. )

 .۲۰4-173، صص 9ی ، شماره5سال  ادبیات عرفانی دانشگاه الزهرا،

ی . ترجمهادبیاّت فارسی از عصر جامی تا روزگار ما(. 1378. )محمدّرضا ،یکدکنیعیشف

 : نی.الله اصیل، تهرانحجت

 «.مفهوم شهود در فلسفه غرب و نسبت آن با علم حضوری»(. 1389ی. )عل ،یروانیش

 .11۰-65، صص 6ی ، شماره۲، سال آیین حکمت

 . تهران: گفتار.آفاق غزل فارسی(. 137۰. )وشیدار صبور،

 تهران: مولی. ، 1. جالاسفارالاربعه (.1384) .، محمدشیرازی صدرالدین

بیروت:  .المنتخب فی جمع المراثی و الخطب(. 1373ی، فخرالدین. )نجفطریحی 

 ی الاعلمی للمطبوعات.مؤسسه

 . قاهره: دارالحدیث.لألفاظ القرآن الکریمالمعجم المفهرس (. 1364عبدالباقی، محمدفؤاد. )

 اهتمام محمدعلی مجاهدی. قم: اسوه.. بهی اسرارگنجینه(. 137۰) .نورالله ،یسامان عمان 

« اصالت روانشناسی»هوسرل  از خاستگاه « تاریخی -فلسفی»روایت (. 14۰1) .فتحی، علی
 .4۲-17صص ،۲ی ، شماره13سال  ،تاریخ فلسفه«. چرخش استعلایی»و ضرورت 

 . تهران: امیرکبیر.ی ادبیّات ایراندرباره(. 138۲فرشیدورد، خسرو. )

 .زوار: تهران .اروپا در حکمت سیر(. 1344). علی محمد فروغی،

 ،الزمان فروزانفرتصحیح بدیع. بهی قشیریهرساله(. 1374. )هوازنبنمیعبدالکر ،یریقش

 تهران: علمی و فرهنگی.

 ی علاءالدین طباطبایی، تهران: هرمس.. ترجمهپدیدارشناسی و سینما(. 138۲. )آلن ه،یب کازه

 کوشش . بهانصاری عبدالله خواجه السائرین منازل شرح (137۲کاشی، عبدالرزاق. )

 بیدار.قم:  بیدارفر، محسن

 : کویر.، تهران1ج، ترجمه جواد طباطبایی. فلسفه اسلامی تاریخ (.1373) .، هانریکربن

  یمضمون قرابت مرگ؛ مشق»(. 14۰۰ی، رضا؛ طاووسی ینگابادی، مجید. )بهشت کورنگ
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ی شماره ،1۲، سال یقیتطب اتیاله .«دیتجر مسئله باب در افلاطون و یسهرورد یانیب و

 .156-139، صص ۲6پیاپی  ،۲
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